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شروط ضمن عقد نکاح، بررسی و مقارنه مواردی از آن در فقه 
 امامیه و اهل سنتّ

 دکتر فاطمه میرشمسی
 

 چکیده
توانند وصـف خـاص، فعـل یـا      شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می               

بنـدی بـه      واهد، شروط ضمن عقد در یـک تقسـیم        ترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ              
شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر این            صحیح و باطل تقسیم می    

صورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دسـت رفـتن یکـی از ارکـان یـا                           
توان سه     اینکه مجهول و یا خلاف متقتضای ذات عقد باشد، شروط صحیح را می             شرایط عمومی صحت عقد شود، مثل     

 .گونه دانست، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتیجه
چنانچه یکی از زوجین وصف خاصی را از طرف مقابل در عقد نکاح خواسته باشـد، در صـورت کشـف خـلاف،              

توانـد وکیـل و       شود؛ با شرط نتیجه زوجه مـی        یله حق فسخ دارد، این نوعی تدلیس است که موجب حق خیار م              مشروط
زن . دهد و نوعی وکالت بلاعزل است       وکیل در توکیل طلاق خودش باشد ، این شرط، عقد وکالت را لزوم حکمی می              

شـرط خیـار در   . تواند با شرط فعل برخی از حقوق زوج را اسقاط و یا دامنه سلطنت او را نسبت به خود محدود کند              می
اهل سنت توکیل و تفویض طلاق را بـه زوجـه جـایز دانسـته و تخییـر زوجـه در انحـلال نکـاح                         .  نیست عقد نکاح جایز  

انـد هرگـاه زوج، زوجـه را در ادامـه ازدواج و انحـلال آن، مخیـر کنـد و او                   ندانسته و گفته  ) ص(خودش را خاص پیامبر   
ه امامیـه طـلاق تخییـری، خـاص پیـامبر           در فق . شود  جدائی و پایان زندگی مشترک را انتخاب کند، عقد نکاح منحل می           

 .شناخته شده است
 

 ها کلید واژه
 . شرط ضمن عقد، شرط فعل، شرط خلاف مقتضای عقد، شرط وکالت، تفویض و تخییر طلاق    

______________________________________________________ 
  . استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
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 مقدمه

تحقیق و پژوهش در آرای فقیهان امامیه و مقارنـه و تطبیـق آن بـا فتـاوای فقیهـان دیگـر                  
سـید  . انـد  ی است که از قدیمترین ایام فقها به آن پرداختـه      ا  های حسنه   مذاهب اسلام، از سنت   

مفردات شیعه را در کتاب الانتصار گردآورد، و شاگرد برجسـته او شـیخ                الهدی    مرتضی علم 
الطائفه با همان روش کتاب الخلاف را در اختلاف آرای فقهی شیعه با اهل سـنت بـه رشـته                    

ی حلـی هـم برگرفتـه از          الفقهـا علامـه     کرۀرسد کتاب تـذ     به نظر می  . تحریر و تألیف درآورد   
در این راستا فقیهان امامیه در ادوار مختلف به مقارنه و تطبیق آرای شیعه              . همان سبک باشد  

الفقهـاء بعـد از ذکـر رأی و نظـر خـود در هـر           حلی در تـذکرۀ     علامه. اند  و اهل سنت پرداخته   
 را بـدون تعصـب و یـا تخطئـه     مسأله به ذکر دلیل آن پرداخته، سپس آرای فقیهان اهل سـنت     

 .آورده است
تـوان دریافـت کــه    از مطالعـه تـاریخ علـوم اسـلامی مثـل علـم کـلام، فلسـفه و فقـه مـی          

نظران در این علوم، در برخـورد بـا آرا و نظرهـای مخـالف، معمـولا دوگونـه عمـل                       صاحب
دیگـر  کردنـد، بعضـی    برخی یکی از نظرها را برگزیده و رأی مخالف را طرح می: کردند  می

شیوه جمع بین آرا را انتخاب کرده و از برخورد با نظرات مخالف و موافق به سبک خاصـی                   
از جملـه ایـن دانشـمندان مرحـوم شـیخ          . اند  دست یافته و بر غنای میراث علوم انسانی افزوده        

هـای فقیهـان پـیش از خـود بـا        انصاری است که به شیوه جمع بین آرا پرداخت و بـا دیـدگاه             
شـود کـه نظـرات بـه ظـاهر            تابزدگی عمل کـرد؛ حتـی در مـواردی دیـده مـی            تأمل، بدون ش  

این فقیه بزرگ و خوش ذوق به محض        . معارض، با آراء مشهور را تأویل و جمع کرده است         
موافقت یک روایت با روایات عامه، آن را حمل بر تقیه نکـرد و از ایـن رهگـذر بـه نظـرات                

 .ای دست یافت تازه



                                                                                           
       

 
 
 

                                                                 163                                                                                                        .....     شروط ضمن عقد نکاح   

 

هایی است که اگر   و تطبیق احکام فقهی و حقوقی از جمله مؤلفهذکر دلیل بعد از مقارنه
به آن توجه شود، آثار و نتایج مثبتی خواهد داشت، امـا چنانچـه تنهـا اخـتلاف نظرهـا بـدون                      

 .استدلال و نقد و بررسی باشد، چندان کارساز نخواهد بود
ن در عقد نکاح    با این دیدگاه در این مقاله، قواعد کلی شروط ضمن عقد و مواردی از آ              

مطرح گردیده، آرا مخالف و موافق در اصول و فروع و احکـام آن بررسـی شـده و نظـرات                     
 .ها مد نظر قرارگرفته است های حقوقدان فقهای اهل سنت و در برخی موارد دیدگاه

گرایی،  نظران فقه و حقوق،  بدون تعصب و فرقه هدف از این پژوهش، جلب نظر صاحب  
های تازه و در نهایـت همـوار کـردن مسـیر تـدوین                ه رسیدن به دیدگاه   تضارب آرا و در نتیج    

 .قوانین تازه در حقوق خانواده است
 

 :شروط ضمن عقد نکاح از منظر فقیهان امامیه
ای اسـت عربـی و در علـوم مختلـف در معـانی                 شـرط کلمـه    :شرط در لغت و اصـطلاح     

 .است متفاوتی استعمال شده
شرایط است در لغت عرب به معنی الزام و التزام به           شرط و شریطه که جمع آن شروط و         

 ).ابن منظور،  لسان العرب(چیزی در عقد بیع و مانند آن است 
شـود، از   از دیدگاه فلاسفه شرط یکی از اجزای علت است که موجب تأثیر مقتضـی مـی        

شرط آن چیزی است که از وجـودش     : اند  این رو دانشمندان علم فلسفه در تعریف شرط گفته        
 .آید آید ولی از عدم آن، عدم چیز دیگر لازم می جود چیز دیگر لازم نمیو

شرط ضمن عقد، همان الزام و التزام است، اساساً شرط در ایـن معنـی بـه تعهـدی گفتـه                     
شود که در ضمن عقد گذاشته شود، به نحوی که یکی از متعاقدین انجام کـار یـا نتیجـه                      می

 .پذیرد خواهد و او آن را می بل میعقد دیگر، یا وصف خاصی را از طرف مقا
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برای شرط، معنی دیگری هم متصور است، و آن شرطی است که ضمن عقد ذکر نشـده                 

اند و اصطلاحاً به آن شرط بدَوی یا ابتدایی           است؛ اما متعاقدین عقد را بر مبنای آن انجام داده         
اخـتلاف نظـر   فقها در مورد وجـوب وفـای بـه وعـده     . گویند که  همان وعده دادن است   می

آنها معتقدند که وفای به عهـد امـری اخلاقـی           . اند  دارند، غالباً قائل به عدم وجوب وفا  شده        
است و التزام به آن خوب است، و وفای به شرط ابتدایی یا وعده واجب نیست و کسـی کـه                     

میرزای قمی از جمله کسانی است که بر  این          . باشد  خلف وعده کرده، مستوجب عقاب نمی     
 ).270ص/3محقق قمی، (است عقیده 

 آمـده اسـت؛ ایـن    246 تا 232قواعد عمومی شروط ضمن عقد در قانون مدنی در مواد         
قواعد مربوط به کلیات قراردادهاست، ولی چون شروط ضمن عقد نکاح اهمیت ویـژه دارد               
 .و در مواردی تابع قواعد عمومی شرط ضمن عقد نیست، جا دارد که به اختصار بحث شود

 
 مومی صحت شرط ضمن عقدشروط ع

.     شیخ انصاری در کتاب مکاسب هشت شرط برای صحت شرط ضمن عقد آورده اسـت              
توان آن را شرایط عمومی صحت شرط نامید که  این شروط در همۀ عقود جاری است، و می       

 :آنها عبارتند از
 شرط مقدور باشد؛ -1
 نفسه جایز باشد؛ فی -2

 غرض عقلایی داشته باشد؛ -3

 ت نباشد؛مخالف کتاب و سن -4

 خلاف مقتضای عقد نباشد؛ -5

 مجهول نباشد به طوری که موجب غرر گردد؛ -6

 نباشد؛) دور یا اجتماع نقیضین(مستلزم محال  -7

 .در ضمن عقد ذکر شده باشد -8
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 :اقسام شرط ضمن عقد نکاح
اند که برخی از شـروط نـه تنهـا باطـل، بلکـه       فقها گفته: شرطی که فاسد و مفسد عقد است   

مثل اینکه یکی از زوجین شـرط کنـد کـه تـا سـه روز یـا کمتـر و یـا         مبطل عقد هم هست،   
این شرط بنا بر نظر مشهور فقها باطـل و مبطـل عقـد              . بیشتر، حق فسخ نکاح را داشته باشد      

رسد کـه ایـن شـرط     به نظر می. )187ص /5مغنیـه، (است، زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح است   
قۀ زوجیت و حلیت تمتعـات زوجـین        خلاف مصلحت ازدواج است و با مقتضای عقد که عل         

 .از یکدیگر است، ارتباطی ندارد
 

شرط فاسد شرطی اسـت کـه یکـی از شـرایط     : شرطی که فاسد است، اما مفسد عقد نیست     
صحت عمومی شرط را ندارد، مثلاً زوجه در عقد نکاح شرط کند که شوهرش حـق ازدواج                 

شیخ انصـاری در مکاسـب      .  ق ندهد گاه او را طلا     مجدد با هیچ زنی را نداشته باشد، یا هیچ        
این شرط خلاف کتاب است ولی مبطل عقد نیست، در این باره چند روایـت از          : گفته است 

کنـد    هـا مـی     گونـه شـرط     امام باقر و صادق علیهماالسلام آورده است که دلالت بر بطلان این           
ل ایجـاد  بدیهی است عدم التزام به شـرط باطـل، حقـی را بـرای طـرف مقاب ـ      . )9ص/ 3همـان،   (

 .کند نمی
 

مصداق بـارز   : شود  له می   شرطی که صحیح است، و عدم آن موجب حق خیار برای مشروط           
این شرط، شرط صفت است، مثل اینکه زوج شرط کند که زوجه باکره باشد، پس اگر بعـد                  

 .)187ص /5مغنیه، (از ازدواج خلاف آن ثابت شد زوج حق فسخ دارد 
 جمله شروطی است که عدم آن موجـب حـق خیـار بـرای               شرط صفت از  : اند  اکثر فقها گفته  

فقدان هر شرط مشروعی در     : اند  و برخی گفته  . )377 و   376صص  /30نجفی،  (شود    له می   مشروط
 .)636حلی، ص (آورد  نکاح حق فسخ می
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شرطی که صحیح است و مشروط علیه باید به آن وفا کند، امـا عـدم التـزام بـه آن در نکـاح                       

 مانند شرط عدم خـروج زوجـه از شـهر خـود یـا اسـکان در شـهر یـا              شود؛  موجب خیار نمی  
ها صحیح است، اماّ اگر زوج به آن عمل نکند و بخواهد زوجه را از                 این شرط . ای معیّن   خانه

شهرش بیرون ببرد یا در شهر و خانه دیگری او را اسکان دهد، موجب حقّ فسخ برای زوجه 
 ).540ص /24بحرانی،(ت نکندمتابع تواند از شوهر شود، ولی زن می نمی

 
 مواردی از شرط خلاف کتاب و سنت

 هرگاه در نکاح، زوجه دوم شرط کند که بعد از ازدواج با او  اموالش بـه او منتقـل                     – 1
شود، این شرط باطل است، زیرا که انتقال مالکیت یک عمل حقـوقی اسـت کـه تحـت                   

 .شود شرایط خاص، با اراده و اختیار متعاقدین  انجام می
 اگر زوجه ضمن عقد نکاح از زوج بخواهد که ولایت فرزندانی که از آنها به وجـود                  -2
آیند، با او باشد و زوج که پدر است نسبت به فرزندان خود در این مورد حقی نداشـته     می

باشد، این شرط باطل است، زیرا که ولایت پدر بر اولاد به حکم شارع اسـت، و بنـا بـر            
اساساً ولایـت پـدر   . ین آمره است، و اراده افراد در آن مؤثر نیستها از قوان  قول حقوقدان 

 .نسبت به فرزند، حق نیست تا قابل اسقاط و انتقال باشد
 هرگاه زوج شرط کند که زوجه حق نفقه نداشته باشد و زوجه هم بپذیرد، این شرط       -3

نفقـۀ  توانـد   نفقه دادن وظیفه و تکلیف زوج و حق زوجه اسـت و زوجـه مـی              . باطل است 
نفقـه،  . ای که هنوز به او تعلق نگرفته قابل اسقاط نیست  گذشته را اسقاط کند، ولی نفقه     

اسـت و جـایز     » اسقاط ما لـم یجـب     «در مقابل تمکین است و اسقاط آن نسبت به آینده           
تواند پس از آنکه نفقه به او تعلق گرفت یعنـی اسـتحقاق دریافـت آن را                   زن می . باشد  نمی

 .ه زوج ببخشدپیدا کرد، آن را ب
 



                                                                                           
       

 
 
 

                                                                 167                                                                                                        .....     شروط ضمن عقد نکاح   

 

 :اقسام شرط صحیح
هر شرطی که شرایط عمومی صحت را دارا باشد صحیح است، شروط صحیح را به سـه                 

 :اند صورت جعل کرده
  : شرط صفت-الف

هرگاه هر یک از زوجین وجود یا عدم وصفی را در دیگری شرط کند، در صـورتی کـه            
، مثل اینکه زوج، باکره و یا با        له حق فسخ دارد     بعد از ازدواج خلاف آن ثابت شود، مشروط       

حجاب بودن را برای زوجه شرط کند و یا عقد، مبتنی بر آن شرط واقع شود، چنانچه بعد از                   
عقد، معلوم شود که زوجه فاقد ویژگیهای مطلوب زوج بوده، خیار تخلف وصف، یا خیـار                

 حـق بـرای   همچنـین ایـن  . تواند نکـاح را فسـخ کنـد      آید و می    تدلیس برای زوج به وجود می     
زوجه هست که وجود یا عـدم وصـف خاصـی را در زوج بخواهـد کـه در صـورت کشـف                       

کنـد کـه زوج تحصـیلات عالیـه           خلاف، حق فسخ خواهـد داشـت، مـثلاً زوجـه شـرط مـی              
 . دانشگاهی داشته باشد، یا پیش از او با زنی ازدواج نکرده باشد

صاحب جواهر .  نظر استدر حق خیار ناشی از تخلف وصف در ازدواج میان فقها اتفاق
داند و از ابـن ادریـس حکایـت           له می   تخلف از شرط ضمن عقد را موجب حق فسخ مشروط         

/ 30(له را قلب عقد لازم به جایز دانسـته اسـت    او دلیل حق فسخ مشروط. است  اجماع کرده 
366 .( 

اما در مورد شرطی که در ضمن عقـد ذکـر نشـده ولـی عقـد متباینـاً بـر آن واقـع شـده،                          
شود یا نـه؟ محمـدجواد        تلاف است که آیا کشف خلاف بعد از عقد موجب حق فسخ می            اخ

در قانون این   . مغنیه تخلف از چنین شرطی را از موارد جواز فسخ از باب تدلیس دانسته است              
 ). قانون مدنی1128ماده (گونه شروط، تأثیر شرط ضمن عقد را دارد 

، مثلاً آپارتمـانی بـا مسـاحت معـین          هرگاه زن وصف خاصی را در مهر شرط کرده باشد         
مهر او قرار گرفته، بعد از عقد معلوم شود کـه مهـر، فاقـد وصـفی اسـت کـه قیـد شـده، زن                  

تواند با استفاده از خیار تخلف وصف مهر را فسخ کند، در این صورت مانند موردی کـه                    می
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ده، زن  شـود؛ یعنـی اگـر عمـل زناشـویی واقـع ش ـ              در نکاح، مهر معین نشده باشد عمـل مـی         

در . توانند به مهر دیگری بـا هـم تراضـی کننـد             مستحق مهرالمثل است و اگر واقع نشده، می       
مورد تراضی بر مهر بعد از عقد پیش از نزدیکی و استحقاق مهرالمثل پس از نزدیکی در ماده                  

 . تصریح شده است1087
 لـو اشـترط   لو شرط الخیار فـی النکـاح بطـل،   «: محقق محلی در شرایع الاسلام گفته است 

هرگــاه : ، صــاحب جـواهر در شـرح آن گفتــه اسـت   »فـی المهـر صـح العقــد و المهـر و الشـرط     
گیـرد    ذوالخیار مهر را فسخ کند، چنانچه نزدیکـی واقـع شـده باشـد، مهـر المثـل تعلـق مـی                     

توان به حق عوض کردن مهر قبـل از           در مورد تراضی در صورت عدم نزدیکی می       . )31/107(
حق خیار ناشی از تخلف وصف به طور کلی در مـادۀّ  . )5/367شرح لمعۀ، (نزدیکی استناد کرد   

 . قانون مدنی آمده است1128
  : شرط فعل-ب

هرگاه زوجین انجام یا ترک کاری را از طرف مقابل یا شخص ثالث ضـمن عقـد نکـاح                   
 شرط کنند، مثلاً زن شرط کند که زوج او را در  منزل یا شهر معینی سکنی دهد، یـا او را از                      

 .علیه ملزم به رعایت آن است گونه شرطها صحیح و مشروط شهر و وطنش خارج نکند، این
شـود، پـس اگـر        لـه نمـی     عدم پای بندی به شرط فعل موجـب حـق فسـخ بـرای مشـروط               

توانـد الـزام او را را بـر ایفـاء بـه شـرط،        له تنها مـی   علیه به شرط عمل نکرد، مشروط       مشروط
زوجه باشد و زوج آن را رعایت نکند، زن حق دارد کـه در              تقاضا کند؛ چنانچه شرط به نفع       

شود،  آن مورد خاص تمکین ننماید، در این صورت آثار و احکام زن ناشزه برای او ثابت نمی
مثلاً اگر حق انتخاب مسکن یا سکونت در شهر خاص، به نفع زن در ضمن عقد شرط شده                  

تواند از شوهر   شده خارج کند، زن می  باشد، چنانچه زوج بخواهد او را از آن محلی که مقرر          
 ).540 ص 24بحرانی، ( شود  پیروی نکرده، در این صورت ناشزه نبوده و نفقۀ او ساقط نمی
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 و  237لازم به ذکر است که ضمانت اجرای شرط فعل در عقود دیگر، طبق قانون مادۀ                
سـخ بـرای    الزام مشروط علیه بر رعایت شرط، و در صورت عدم امکـان الـزام، حـق ف          239

له است؛ اما در عقد نکاح که مصلحت در بقا و تثبیت خانواده اسـت، مـوارد فسـخ                     مشروط
 .شود مشخص و محدود است، بنابراین تخلف از شرط فعل در ازدواج موجب حق فسخ نمی

  : شرط نتیجه-ج
    هرگاه در عقد نکاح یکی از زوجین تحقق امری را در خارج، ضـمن عقـد نکـاح شـرط          

 زوجه وکالت در طلاق خود یـا زن دیگـر را بـه نفـع خـودش شـرط کنـد و زوج                        کند، مثلاً 
توانـد هیچگـاه او را عـزل          بپذیرد، با انعقاد عقد نکـاح زن وکیـل خواهـد شـد، و زوج نمـی                

نماید، چون که این وکالت ضمن عقد لازم داده شده و قابل فسخ نیست، ایـن را اصـطلاحاً                   
 . نوعی وکالت بلاعزل استگویند که شرط ضمن عقد خارج لازم می

در این باره برخی از فقها نظر مخالف دارند، از فقیهان متقـدم شـیخ طوسـی در مبسـوط       
 از فقیهـان  ).168ص/39ابـن بـراج،   (» ان اراد أن یجعل الأمر الیهـا، فعنـدنا لایجـوز          «:گفته است 

م برخـی ه ـ  . به طور یقینـی چنـین شـرطی باطـل اسـت           : متأخر، محمدجواد مغنیه گفته است    
اگر توکیل زوجه در ضمن عقد شرط شود که هرگاه خواست خود را طلاق دهـد،                : اند  گفته

 ) .6ص / 6مغنیه، (جزماً این شرط باطل است 
صاحب جواهر ضمن   . محقق حلی، در شرایع وکالت زوج به زوجه را جایز دانسته است           

در تحریرالوسیله کتاب از فقیهان معاصر، امام خمینی      . اعلام جواز، احتیاط را شایسته دانسته     
طلاق مسأله چهارم، وکالت زوج به زوجه برای طلاق خـودش یـا توکیـل بـه غیـر را جـایز                      

االله خـویی در منهـاج        آیـت . »لاینبغی ترک الاحتیاط بعدم توکیلها    «: گوید  دانسته و در آخر می    
 .الصالحین توکیل را به طور مطلق جایز دانسته است

لت عدم جواز وکالت به زوجـه در طـلاق خـودش را دو       از فقیهان امامیه شیخ طوسی، ع     
الطـلاق  «یکی امتناع وحدت فاعل و قابل، و دیگر ظـاهر روایـت نبـوی               : چیز دانسته است  
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وحـدت  : طوسی، صاحب جواهر گفتـه اسـت   در مورد دلیل اول شیخ. »بید من أخذ بالساق  

بول است مانعی نـدارد  فاعل و قابل در امور اعتباری، از جمله عقود که مرکب از ایجاب و ق  
روایت نبوی هم دلالتی بـر منافـات توکیـل بـا            . تا چه رسد در ایقاع که تنها یک طرف دارد         
 ).23ص /32نجفی،(ولایت در طلاق که حق زوج است، ندارد 

 .شود در اینجا چند مورد از شروط ضمن عقد که محل اختلاف است بررسی می
 

هرگـاه هریـک از زوجـین در        :  یا همیشه  شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین      
گونه استمتاعی از یکدیگر نداشته باشند، همه فقهـا بالاتفـاق             عقد ازدواج شرط کند که هیچ     

چنین شرطی باطل و مبطل عقد است، زیرا خلاف مقتضـای ذات عقـد اسـت؛ امـا                  : اند  گفته
 نـدارد و  اگر عدم یک نوع استمتاع برای همیشه یا موقت ضمن عقـد شـرط شـود، اشـکالی     

 .)181ص /5؛ مغنیه، 100ص/31نجفی، (علیه ملزم به رعایت آن است مشروط
توانـد در عقـد نکـاح شـرط کنـد کـه شـوهر بـا او روابـط                 اند که زن مـی      اکثر فقها گفته  

دلیل آنهـا بـر مشـروعیت و وجـوب التـزام زوج بـه ایـن شـرط، عـدم          . زناشویی نداشته باشد  
نجفی، (وم ادلۀ وفای به شرط، و برخی روایات است          منافات شرط با مقتضای ذات عقد و عم       

 .)98ص/31
شـیخ طوسـی    . اند  اما برخی از فقها هم این شرط را نه تنها باطل، بلکه مبطل عقد دانسته              

اگر زوجه در عقد دائم شرط عدم وطی کند، این شـرط فاسـد اسـت و موجـب                   : گفته است 
سـیله، علامـه در مختلـف و        شـیخ طوسـی در مبسـوط، ابـن حمـزه در و            . شود  فساد عقد می  

اند که این شرط اختصاص به عقد منقطع دارد           فرزندش فخرالمحققین در ایضاح الفوائد گفته     
اند که مقصود     آنها گفته . و در عقد دائم، خلاف مقتضای عقد و خلاف کتاب و سنت است            

اصلی از ازدواج دائم، توالد و تناسـل اسـت و شـرط عـدم نزدیکـی، خـلاف مقصـود ازدواج                  
صاحب جواهر همانند محقق حلی عقیده دارد که این شرط، صـحیح اسـت و ادعـای               . است
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ص /31به نقـل از نجفـی،   (دلیل و اجتهاد در مقابل نص دانسته است       شیخ طوسی و پیروان او را بی      

99(. 
بن عمار استناد     شهید ثانی در مسالک الافهام به اطلاق روایت سماعۀ بن مهران و اسحاق            

شـود، عـلاوه بـر آن         ست؛ اطلاق این دو روایت شامل عقد دائم و منقطـع مـی            کرده و گفته ا   
ای   عموم ادلۀ وفای به شرط و ادلۀ جواز وطی به اذن زوجه، شامل هر دو مـورد شـده و ادلـه                     

دلیل او این است که مقاصـد ازدواج منحصـر بـه            . اند، تحکّم است    که شیخ و دیگران آورده    
ت، و اساساً برای صحت عقد، رعایت مقاصـد و لحـاظ            تمتعات جنسی و توالد و تناسل نیس      

 1.غایات عقد اعتباری ندارد
ناگفته نماند که ازدواج همیشه برای داشتن روابط زناشویی و توالد و تناسل نیست؛ کـم                
نیستند افرادی که بنا به مصلحتی مثلاً در سنین پیـری بـرای رفـع نیازهـای عـاطفی و داشـتن                      

د، بنابراین صحیح نیست که غرض ازدواج را تنهـا دربـرآوردن            کنن  همدم و مونس ازدواج می    
 .نیازهای جنسی و توالد و تناسل خلاصه کنیم

وی دلیـل آن را ایـن   .این شرط در نکاح صحیح است: گوید مرحوم سید حسن امامی می    
باشد و    روابط زناشویی از جمله حقوقی است که مربوط به زوجین می          : طور بیان کرده است   

شرط مزبور برخلاف مقتضای عقد نکاح      . انند هرگونه بخواهند در آن توافق نمایند      تو  آنان می 
 .)441ص /2امامی، (باشد  و قوانین آمره نیز نمی

در میان اهل سنت، شافعیه بر آنند که اگر این شرط از طرف زوجه باشد، شـرط فاسـد و          
.  صـحیح اسـت    شود، اما اگر از طرف زوج باشد و زوجـه قبـول کنـد،               موجب فساد عقد می   

: امام شافعی دلیل صحت و فرق میان شرط زوج و زوجه را در این مورد اینطور بیـان داشـته                   
نزدیکی اختصاص به زوج دارد، پس اگر زوجه راضی باشد به نبودن آن، صحیح است، مثل     «

 ).84ص/ 4الجزیری، (» رضایت او به ازدواج با مرد عنین و مجبوب

______________________________________________________ 
 . آمده است1 از ابواب المهور حدیث 136، باب 15روایت سماعۀ در وسائل الشیعۀ ج .1
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باره نباشد این شرط صحیح است، زیرا اغراض           در این  به نظر می رسد حتی اگر نصّی هم       

گاهی برای رفع تنهـایی، پرسـتاری و ایجـاد محرمیـت            . اشخاص برای ازدواج متفاوت است    
هـا    شـود، امـا شـرط عـدم نبـودن تمـام بهـره               کننـد و  چنـین شـرطی گذاشـته مـی             ازدواج می 

  .واستمتاعات جنسی،  صحیح نیست، زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح است
 

این شـرط، نتیجـۀ حکـم عـدم         : دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه            شرط بچه 
دار شـدن زوجـه جلـوگیری         تواند از بچـه     زوج نمی : گویند  برخی از فقها می   . جواز عزل است  

شهید اول عقیده دارد که اگر زوج بدون رضایت زوجه از بـاردار شـدن او جلـوگیری                  . کند
ازد، اما اگر در ضمن عقد شرط کرده باشد، جایز است و دیه ندارد نماید، باید به او دیه بپرد    

اهل سنت در عدم جواز عزل بدون اذن زوجه اتفاق نظر دارند            . )102ص/5شهید ثانی، شرح لمعه،     (
 ).6600ص/9وهبه زحیلی، (

 اگر کسی بگوید چنین شرطی باطل اسـت چونکـه منافـات بـا غـرض ازدواج دارد، در                   
دفاع از این حکم گفته است که توالد و تناسل یکی از حکمتهای نکاح              پاسخ شهید ثانی در     

  .)102ص/5شرح لمعۀ، (است 
خواهنـد ازدواج   لازم به ذکر است در بسیاری موارد دو نفر کـه دارای اولاد هسـتند، مـی    

توانـد ضـمن عقـد، شـرط          دار شدن ندارد، پس مـی       کنند و هر دو یا یکی از آنها تمایل به بچه          
 .دن را بیاورددار نش بچه

 
تواند ضمن عقـد نکـاح       آیا زوجه می   :شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج        

شرط کند که بعد از ازدواج با او ، زوج نباید با زن دیگری ازدواج کند؟ در ایـن بـاره میـان                       
 :شود فقهای امامیه سه نظر دیده می

 کتاب و سنت اسـت، چـون   اند که چنین شرطی از شرطهای خلاف  اکثر فقها گفته  : الف
شارع به مرد اجازه داده که چهار همسر اختیار کند، پس این شرط باطل است و زوج ملـزم                   
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به رعایت آن نیست، و اگر ازدواج مجدد نماید ازدواجش صحیح است و حقی بـرای زوجـه                  
 ).363ص/5شهید ثانی، شرح لمعه، (آید  به وجود نمی

بند باشد، اما اگر خلاف آن        زوج باید به آن پای    اند شرط صحیح است و        ای گفته   عده: ب
ایـن   .)181ص/2موسوی خـویی،    (عمل کند و با زنی دیگر ازدواج نماید، ازدواج او باطل نیست             

فقیه در مورد اینکه آیا زوجه بعد از تخلف زوج از شرط، حقـی دارد یـا نـه، سـکوت کـرده                       
 .است
ها صحیح است بلکـه تخلـف       مرحوم سیدمحسن حکیم گفته است چنین شرطی نه تن        : ج

 ).305ص/2موسوی خوئی،  (شود  از آن موجب بطلان ازدواج مجدد می
صـاحب  . شـود  اختلاف در فتاوای فقها به واسطه تعارضـی اسـت کـه در ادلـه دیـده مـی         

یکـی از روایـات کـه دلالـت بـر مشـروعیت ایـن شـرط         . جواهر این روایات را آورده اسـت   
پرسد، مردی کـه در قبـال         می) ع(الرضا  بن موسی    علی کند این است که سائلی از حضرت        می

کند که هیچگاه با زن دیگری ازدواج نکند و او را هرگز طلاق ندهد، چه                 همسرش تعهد می  
به او بگو بایـد بـه نفـع آن زن بـه شـرطش عمـل کنـد، زیـرا                 : فرمایند  ای دارد، امام می     وظیفه
 جـواهر روایـات دیگـری هـم بـر          صـاحب . »المؤمنـون عنـد شـروطهم     « : فرمودنـد ) ص(پیامبر

گونـه   رغم قول مشهور تمایل بـه جـواز ایـن        مشروعیت چنین شرطی آورده و خود او هم علی        
 ).98 - 96صص/31نجفی، (شرطها دارد 

صاحب جواهر بعد از ذکر اتفاق نظر فقها بر بطلان شرط مذکور، روایات مـورد اسـتناد                 
  در روایت محمدبن مسـلم و دو خبـری           .آنها را با خبر محمدبن مسلم معارض دانسته است        

ضمن آنکه مردی را که شرط ازدواج نکردن و کنیز نگـرفتن را             ) ع(که بعد از آن آمده، امام     
فلیـتم للمـرأه   ... مـا صـنع   بئس«: اند از طرف زوجه بر علیه خود پذیرفته مذمت کرده ، فرموده         

ات تعـارض آشـکاری بـا       ، این روای ـ  »المسلمون عند شروطهم  : قال) ص(شرطها فان رسول االله   
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هم دارد لذا صاحب جواهر ضمن آنکه ایـن شـروط را مشـروع دانسـته، در آخـر بـا عبـارت           

 . تردید خود را ابراز داشته است»اللهم الا أن یحمل ذلک علی التقیۀ«
گونه شرطها یعنی شرطی که موجب ترک واجب یا انجام حرامی              ظاهراً این  :تحلیل فقهی 

نماید، زیرا ماهیت امر مباح ایـن اقتضـا را دارد،              عقد صحیح می   شود، آوردنش در ضمن     نمی
بنابراین مردی که یک همسر دارد و اضطرار و نیازی به ازدواج مجـدد نـدارد، چـه اشـکالی                    

خورد خوردنی حلالـی را   دارد که ازدواج دوم را بر خود ممنوع کند، مثل کسی که قسم می           
 .نخورد

نند که شرط عدم تـزویج زوج بـا زن دیگـر صـحیح          در میان مذاهب اهل سنت حنابله برآ      
مالکیـه هـم     . بند آن باشد و چنانچه تخلّف نمایـد، زن حـق فسـخ دارد               است و زوج باید پای    

باشـد و بـر زوج مسـتحب          اند این شرط، مثل شرط خارج نکردن زوجـه از شـهرش مـی               گفته
 ).84 و 83ص /4الجزیری،(است که به این شرطها وفا کند 

 
 شرط خیار در ازدواج بدین معناسـت کـه هـر یـک از زوج و                 :ر عقد نکاح  شرط خیار د  

 .زوجه حق داشته باشند که تا مدت معین عقد نکاح را فسخ کنند
ای بـرای آن ذکـر        مشهور فقهای امامیه به عدم جواز شرط خیار در نکـاح قائلنـد و ادلـّه               

او در کتـاب  . نـد دا  شیخ طوسی شرط خیـار را در اصـل عقـد، باطـل و مبطـل مـی                 . اند  کرده
 .)39/29سید مرتضی، ص (خلاف، شافعی و ابوحنیفه را با نظر خود موافق دانسته است 

شرط خیار فسخ در ازدواج نه تنها باطل است بلکه عقد را هـم             : اند  برخی از فقیهان گفته   
 به  متعاقدین: اند  اند، از جمله گفته     آنها دلیلهای مختلفی برای بطلان عقد آورده      . کند  باطل می 

اند که شرط مذکور در آن لحاظ شود، و عقـد بـدون شـرط را رضـایت                    عقدی رضایت داده  
 بـه (» ما قصد لم یقع و ما وقع لـم یقصـد  « : توان گفت اند، و چون عقد تابع قصد است می   نداده

شهید ثانی علت بطلان این شرط را الحاق نکـاح بـه عبـادت و عـدم     . )106ص/31نقل از نجفی،  
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 ابـن ادریـس شـرط را باطـل          )120ص/5شـرح لمعـۀ،     (!  عبادت دانسته است   مشروعیت شرط در  
شرط خیار در نکـاح باطـل   : او در کتاب سرائر گفته است    . شمارد  دانسته اما مبطل عقد نمی    

شود، زیـرا دلیلـی از کتـاب، سـنت و اجمـاع بـر بطـلان آن          است اما موجب بطلان عقد نمی     
مه شوند، شـرط، باطـل ولـی عقـد صـحیح            شروط غیر شرعی هرگاه به عقدها ضمی      . نداریم
شـود، اگرچـه شـرط        است که شامل هر عقدی می     » اوفوا بالعقود «دلیل آن عموم آیۀ     . است  

لـو  «علامه در ارشاد الاذهان بـر آن اسـت کـه        . )19 ؛ ابن براج، ص    398السرائر،ص  (آن باطل باشد    
فسـاد الشـرط    «:  هم در شـرح کـلام او گفتـه اسـت           محقق اردبیلی » فسد الشرط فسد العقد   
 ).148ص /8محقق اردبیلی، (» مستلزم لفساد مشروطه

 و سید محمـدکاظم یـزدی       )237ص  /2(ۀ  سید ابوالحسن اصفهانی در کتاب الوسیله النجا      
 . هم همین نظر را دارند)692ص/2(الوثقی ۀدر عرو

 او ایـن اسـت کـه شـرط        دلیـل . صاحب جواهر شرط را باطل و مبطل عقد دانسته اسـت          
خیار، خلاف مقتضای عقد نکاح است، به علاوه موارد فسخ در نکاح محدود است و چون                

 .)106ص/31نجفی، (رود، حق خیار در آن معنی ندارد  در نکاح شائبۀ عبودیت می
رسد لزوم در عقد ازدواج، لزوم حقی نیست تا بتـوان آن را    چنین به نظر می   : تحلیل فقهی 

ۀ زوجین قرار داد، بلکه لـزوم حکمـی اسـت و بـا شـرط ضـمن عقـد از میـان            دستخوش اراد 
ازدواج مانند عقد وقف به حکم شارع لازم شده است، ولـی لـزوم در عقـد بیـع و                    . رود  نمی

 .توانند در آن شرط خیار بگذراند مانند آن لزوم حقی است و طرفین می
در تعریف . قوانین آمره استشرط خیار در عقد ازدواج برخلاف : گوید  از حقوقدانها می  

قوانینی هستند که از نظر جنبۀ عمومی وضع شده و برای افـراد ایجـاد    : قوانین آَمره گفته شده   
نماید، بنابراین تحت اختیار افراد نیست تا منتفع از آن بتواند حق خود را ساقط یا بـه      حق نمی 

نامیـده  » حکـم «سـلامی   گونـه قـوانین در اصـطلاح حقوقـدانان ا           دیگری واگذار نماید، ایـن    
شروطی که برخلاف قوانین آمره باشد، خواه ضمن عقد نکاح یا عقـد دیگـر واقـع                 . شود  می
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شود، باطل است، از جمله، شرط خیار در نکاح است، او علـت بطـلان ایـن شـرط را عـدم                      

داند و معتقد است کـه   آزادی ارادۀ زوجین در انهدام خانواده که سلول اولیه جامعه است، می          
تی رابطۀ زوجین در ازدواج به ضرر اجتماع بوده و لطمۀ غیرقابل جبرانی به جامعـه وارد                 سس
 .)429 -428ص /4امامی، (کند  می

لازم بـه ذکـر     . قانون مدنی شرط خیار فسخ را نسبت به عقد نکـاح باطـل دانسـته اسـت                
ا در  است که شرط خیار نسبت به مهر از نظر مشهور فقها صحیح است، و قانون این شرط ر                 

 .)1069مادۀ (صورت معین بودن مدت آن، صحیح دانسته است 
 

اشتراط خیار برای زوج یـا زوجـه یـا          : اند  گفته در میان اهل سنت مالکیه    : آراء اهل سنت  
برای هر دو با هم، یا برای غیر آن دو، باطل اسـت و عقـد هـم بـه سـبب ایـن شـرط، باطـل                            

 طرف زوج یا ولی او، بـه ایـن صـورت کـه              اما اشتراط آوردن مهر در وقت معین از       . شود  می
شرط شود بر زوج که مهر را تا وقت معین اگر تسلیم زوجه نکند، بین آنها زوجیـت نباشـد،                    

شـود   اند که اگر زوج این شرط را بپذیرد و عمل ننماید، عقد باطـل مـی      صحیح است و گفته   
 انفسـاخ عقـد در   حنابله شـرط خیـار از طـرف زوج یـا زوجـه و اشـتراط        . )84ص  /4الجزیری،  (

شـافعیه بـه طـور کلـی شـرط          . )همـان (انـد     صورت نیاوردن مهر تا وقت معین را باطل دانسـته         
 ).همان(دانند  خلاف مقتضای عقد را فاسد و مفسد عقد می

 
مشـهور  : شرط خارج نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شـهر معـیّن   

 شرط کند که شوهرش او را از شـهرش خـارج            تواند در عقد ازدواج     فقها برآنند که زوجه می    
شـهید ثـانی، مسـالک الافهـام،     (اند این شرط صحیح است و زوج باید به آن ملتزم باشد            گفته. نکند

 .)550ص/2
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در نکاح دائم از جمله وظائف زوج تأمین مسکن زوجه است کـه جـزء نفقـه محسـوب                   
د، اطـلاق عقـد اقتضـا       چنانچه عقد نکاح نسبت به مسکن بـدون شـرط منعقـد شـو             . شود  می
کند که زوجه در هر مسکنی که زوج برای او در نظر بگیرد چنانچه خلاف شأن و مرتبۀ                    می

او نباشد، ساکن شود؛ اما اگر در ضمن عقد، شرط شود کـه زن در مسـکن یـا شـهر معـین                       
اند که شـرط صـحیح اسـت و زوج            سکونت داشته باشد، زوج هم بپذیرد، مشهور فقها گفته        

 ).همان(م شود باید ملتز
اند که این شرط از شروط باطل است و زوج موظف به رعایت آن                اما برخی از فقها گفته    

نیست، مثلاً شیخ طوسی در کتاب مبسوط و خـلاف و ابـن ادریـس و برخـی دیگـر از فقهـا          
اند که شرط باطل، اما عقد صحیح است، آنها علت بطـلان شـرط را مخالفـت بـا حـق                       گفته

ر زمان و مکان و حق سلطنت زوج بر زوجه دانسته و روایاتی که در آن                کامجویی زوج در ه   
/ 1از مسـالک الافهـام،   (انـد   زوج را موظف به رعایـت شـرط نمـوده، حمـل بـر اسـتحباب کـرده           

 .)550ص
 

شرط خیار در مهر از هر دو طرف صـحیح اسـت، یعنـی هـم زوجـه           : شرط خیار در مهر   
رار دهد و هم زوج، بدین معنی که تا مدت معین تواند برای خود حق فسخ نسبت به مهر ق می

بتوانند مهر را فسخ کننـد، در ایـن صـورت اگـر عمـل زناشـویی انجـام شـده باشـد، بـه زن،                  
توانند بر مهر دیگری با هم تراضی کنند          گیرد، و اگر انجام نشده باشد، می        مهرالمثل تعلق می  

 .لفی دیده نشددر این باره نظر مخا. )119ص /5شهید ثانی، شرح لمعۀ، (
 

هرگاه زوج شرط کند که زوجه مهر نداشته باشد : شرط عدم مهر از طرف زوج یا زوجه
و یا زوجه بخواهد بدون مهر ازدواج کند و یا در هنگام عقد، مهر را فراموش کرده یا غفلت    
نمایند که مهر را معین کننـد، عقـد صـحیح اسـت و زوجـه بعـد از عمـل زناشـویی مسـتحق             
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اهـد شـد، و چنانچـه قبـل از زناشـویی طـلاق داده شـود مهرالمتعـه بـه او تعلـق                 مهرالمثل خو 

 ).347همان (گویند  ازدواج بدون مهر را اصطلاحاً نکاح مفوضۀالبضع می. گیرد می
 .)83ص/4الجزیری، (دانند  حنابله شرط عدم مهر را در نکاح باطل می

 
ط کنند که از هم ارث      هرگاه در عقد موقت زوجین شر     : شرط توارث در ازدواج موقت    

ببرند و یا یک طرف شرط کند که از طرف دیگر ارث ببرد، مشهور فقهـا قائلنـد کـه چنـین                  
برخی از دیگر فقیهان رأیشان بـا نظـر مشـهور           . شود  شرطی صحیح است و توارث برقرار می      

محقـق حلـّی، شـرایع      (انـد     فقها در تعـارض اسـت و ایـن شـرط را خـلاف شـرع و باطـل دانسـته                    

 .)532ص/مالاسلا
محقق حلی در شرایع، مسألۀ شرط توارث را طرح کرده و نظر مشهور و غیر مشهور را                 
هم بیان کرده و صحت این شرط را اشهر دانسته است، امـا صـاحب جـواهر شـدیداً بـا نظـر               

او کسانی را   . نظیر و غریب دانسته است      مشهور فقها به مخالفت برخاسته و فتوای آنها را بی         
اند تخطئه کرده، و در پایـان هـم           و بر صحت شرط توارث در متعه فتوا داده        که جرأت کرده    

برد، خـواه تـوارث شـرط شـده یـا             تحقیقاً زوجه در نکاح موقت مطلقاً ارث نمی       : گفته است 
چنین شرطی خلاف مقتضای عقد موقت است و بطلان آن موجب بطـلان عقـد               . نشده باشد 

 .)195 و 194ص/30نجفی، (شود  می
 شرط توراث را در ازدواج موقـت و یـا در ضـمن عقـد خـارج لازم، باطـل و                      حقوقدانها

 .اند خلاف قوانین آمره دانسته
آنچه لازم است گفته شود این است که تراضی زوجین در نکاح منقطع نسبت              : راه چاره 

به ارث بردن از یکدیگر، یا ارث بردن یکی از دیگری، اگر از بـاب وصـیت باشـد مشـکلی                     
اکثر ارث زوجه یک چهارم ماترک است و وصیت تا حد ثلث نافذ است، اما   ندارد، چون حد  

ای از قواعد فقهـی سـازگار نیسـت، زیـرا             ارث بردن او به عنوان یکی از وراث با هیچ قاعده          
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شود؛ و سلطنت شخص بـر امـوالش          اموال انسان با مرگ به صورت قهری به وارث منتقل می          
 .که نسبت به بخشی از مالش وصیت کرده باشدشود، مگر این به محض فوت کردن قطع می

 
در جامع الشتات میرزای قمی تحقیق جامعی : تحقیق در آراء فقها نسبت به شرط توارث

پیرامون آراء فقها در مورد ارث زوجین در ازدواج موقت کرده است، در این تحقیق دیدگاه                
 :فقها چهار صورت دارد

. شود حتی اگر شـرط تـوارث در آن شـود            یبرخی معتقدند که متعه موجب ارث نم      : الف
ابوالصلاح، ابن ادریس، علاّمه، فخـرالمحققین، محقـق کرکـی و فاضـل             : قائلین این دیدگاه  

شود کـه     از اطلاق کلام شیخ صدوق و شیخ مفید و محقق اردبیلی استفاده می            . مقداد هستند 
. ثر فقهای امامیه اسـت    این نظر اک  . اند، حتی اگر شرط شود      آنها هم قائل به عدم توارث شده      

 .پس شرط باطل و عقد صحیح است
اند نکاح موقت اقتضای توارث ندارد اما اگـر زوجـین ضـمن عقـد                 فقیهانی که گفته  : ب

افرادی مثل شـیخ طوسـی، ابـن حمـزه، شـهید اول و              . بردند  شرط کنند، از یکدیگر ارث می     
 .را قول مشهور دانسته استصاحب جواهر رأی این فقیهان . شهید ثانی این دیدگاه را دارند

 گروهی دیگر مثل ابن أبی عقیل و سید مرتضی برآنند که عقد متعه مقتضی تـوارث را      :ج
با خود دارد، اما اگر ضمن عقد عـدم آن شـرط شـود، صـحیح اسـت و زوجـین از هـم ارث                        

انّ مـن مـذهبنا أن المیـراث قـد یثبـت            «: در کتاب انتصار، سیدمرتضی گفتـه اسـت       . برند  نمی
 » المتعۀ اذا لم یحصل شرط فی اصل العقد بانتفائه و نستثنی المتمتع بها مع شرط نفی المیراث فی

ابن براج معتقد است که مقتضای عقد متعه توارث است، به نحوی که حتی اگر شرط          : د
محقـق قمـی،    (سقوط آن میان زوجین ضمن عقد قرارداده شود، مؤثر نبوده و شرط باطل اسـت                

 .)120ص/3
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ای آورده    وی در این بـاره ادلـه      . شود  ق قمی این است که متعه موجب ارث نمی        نظر محق 

است، اما پیش از پرداختن به ادلۀ اجتهادی به اصل استناد کرده، سپس گفته است که میراث                 
آنگاه اخباری را که مشـهور فقهـا و سـید مرتضـی و ابـن          . شود  جز با جعل شارع، ثابت نمی     

اند، با اشکال  ئل به صحت شرط و یا اقتضای توارث در متعه شدهبه آن استناد کرده و قا     براج
 . در سند یا دلالت و تعارض رد کرده، در پایان دیدگاه مشهور فقها را اقوی دانسته است

انـد رأیشـان بـا قواعـد          به نظر اینجانب کسانی که شرط توارث را باطل و فاقد اثر دانسته            
 .فقهی و حقوقی موافقتر است

زوجین در صورتی که زوجیـت آنهـا دائمـی باشـد از             : نون مدنی گفته است    قا 940ماده  
گوینـد، مفهـوم مخـالف آن ایـن اسـت کـه در ازدواج             حقوقدانها مـی  . برند  یکدیگر ارث می  
 .برند موقت، ارث نمی

 
؟ بعد از آنکه شرط توان وصیت نسبت به ثلث را به عنوان شرط ضمن عقد قرارداد آیا می

. ت باطل دانسـته شـد، خـوب اسـت شـرط وصـیت را بررسـی نمـاییم          توارث در ازدواج موق   
مشهور فقها برآنند که وصیت تملیکی چون نیاز بـه ایجـاب و قبـول دارد عقـد اسـت، ولـی                      

لـه    تواند تا قبل از فوتش وصیت را تغییر دهد، پس عقد جایز است و قبـول موصـی                   موصی می 
. واند به زنی که متعه شده اطمینـان بدهـد         ت  تأثیری در آن ندارد، بنابراین وصیت به تنهایی نمی        

در ایـن صـورت زوج و یـا         . توان با شرط نتیجه، وصیت را ضمن عقد لازم شرط کرد            اما می 
توانند وصیت کنند و آن  زوجین در عقد موقت یا دائم، ثلث ماترک خود را برای یکدیگر می           

ر بعـد از مـرگ حقـی        با این ترتیب، زوجین نسبت به اموال یکـدیگ        . را ضمن عقد ذکر کنند    
الارث هم بیشتر باشد، پـس نتیجـۀ شـرط تـوارث بـه راحتـی        تواند از سهم کنند که می    پیدا می 

 .مشکلات فقهی و حقوقی هم نخواهد داشت. شود حاصل می
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ازدواج موقت اساساً بـرای تشـکیل خـانواده تشـریع نشـده       : شرط نفقه در ازدواج موقت    
آید، برای منظور خاصی اسـت،        نقطع و یا موقت برمی    یا نکاح م  » متعه«بلکه چنانچه از لفظ     
 با زنی از اهل کتاب ازدواج کند و چون مشهور فقها ازدواج دائم               خواهد  اما گاهی مردی می   

شود، مدت  اند و زن بدون نفقه به ازدواج موقت راضی نمی   با زنان اهل کتاب را جایز ندانسته      
کمتـر ذکـر کـرده و شـرط نفقـه هـم در آن               نکاح را طـولانی، مـثلاً نـود سـال یـا بیشـتر یـا                 

در مشروعیت شرط نفقـه در ازدواج موقـت ظـاهراً مخـالفی نیسـت، و چنانچـه                  . گذراند  می
وصیت هم به عنوان شرط نتیجه در آن ذکـر شـود، حقـوق زوجـه از جنبـۀ مـالی تفـاوتی بـا                         

 .ازدواج دائم نخواهد داشت
طـاع زن حـق نفقـه نـدارد مگـر           در عقـد انق   «: آمده است » 1113«در قانون مدنی ماده     

 .»اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد
لازم به یادآوری است که کمیت و کیفیت نفقه تابع قرارداد بین زوجین است، و هرگاه                

 .)113ص/5امامی(که مقدار نفقه معین نشده باشد، طبق عرف و عادت محل خواهد بود 
 

در فقه اسلام طلاق به ارادۀ شوهر است و زن تنها در : شرط وکالت طلاق در عقد نکاح
انـد کـه زن بـا         ای اندیشـیده    تواند خود را از قید ازدواج رها سازد، لـذا چـاره             موارد معینی می  

گیـرد، بتوانـد هـر        وکالتی که ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری از شوهر برای طلاق مـی              
توانـد او را از وکالـت عـزل           یچگـاه نمـی   وقت که خواست خود را مطلقه نماید، و شـوهر ه          

 .کند
توانند هر شـرطی کـه        طرفین عقد ازدواج می   «: قانون مدنی آمده است   » 1119«در ماده   

مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقـد ازدواج یـا عقـد لازم دیگـر بنماینـد، مثـل                   
د و یـا تـرک      اینکه شرط شود هرگاه زوج، زن دیگری بگیرد، یا در مدت معینی غایـب شـو               

انفاق نماید، یا بر علیه حیات زوجه سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنهـا بـا       
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یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیـل باشـد کـه پـس از اثبـات تحقـق                 

 .»شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد
 

توانـد وکالـت مطلـق بـه زوجـه بدهـد کـه                د می در اینکه آیا مر   : وکالت مطلق در طلاق   
چنین شرطی در فقه امامیه مشروع است . هرگاه خواست بدون هیچ علتی خود را طلاق دهد  

قـانون مـدنی هـم آن را        . دلیـل آن اطـلاق ادلـۀ وکالـت اسـت          . و مانعی در صحت آن نیست     
نباشـد،  هر شرطی که مخالف مقتضای عقـد        . آمده است » 1119«صحیح دانسته و در مادۀ      

 .صحیح است
قائـل بـه عـدم صـحت         در میان فقهای امامیه چنانچه پیش از این بیان شد، شـیخ طوسـی             

شرط توکیل زن در طلاق شده است، اما قول مشهور این است که جایز است و تفاوتی میان                  
ذهـب المشـهور    «در فقه امـام جعفـر صـادق آمـاده اسـت             . اند  توکیل زوجه و غیر او نگذاشته     

ب الجـواهر و الحـدائق الـی أن للـزوج غائبـاً کـان أو حاضـراً أن یؤکـل مـن شـاء                 بشهادۀ صـاح  
 . »طلاق زوجته لاطلاق ادلۀ الوکالۀ فی

ای آورده؛ از جملـه       صاحب جواهر در رد دیدگاه شیخ طوسی و اثبات نظر مشـهور ادلـه             
کـه زنـان خـود را در        ) ص(به اطلاق روایات جواز وکالت، شهرت فتـوایی، و سـنت پیـامبر            

 ).25 و 24صص/32نجفی، (لاق، مخیر فرموده است، استناد کرده است ط
توانـد    توضیح آنکه، عقد وکالت، از عقود جایز است و موکل هر زمان که بخواهد، مـی               

وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عـدم عـزل او در ضـمن عقـد لازمـی شـرط                       
شـود و آثـار       غیرقابل انحـلال مـی    در این صورت عقد وکالت یا هر عقد جایز دیگری           . شود

 :شود و این امر به دو نحو محقق می. توان بر آن مترتب ساخت عقد لازم را می
در ایـن  .  وکالت وکیل بـه صـورت شـرط نتیجـه، ضـمن عقـد لازمـی آورده شـود             :الف

شود و از عقد اصلی کسب        صورت به نفس اشتراط، وکالت محقق شده و جزء عقد لازم می           
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تـوان بـه      برقرار است، شرط ضمن آن را نمی      ) نکاح( تا وقتی که عقد اصلی       کند پس   لزوم می 
 .هم زد
 عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شـرط شـود، بـه ایـن صـورت کـه ابتـدا عقـد                        :ب

نمایـد و   منقعـد مـی  ... شود سپس موکل، عقد لازمی ماننـد بیـع، نکـاح و       وکالت منعقد می  
ند، در این صـورت شـرط عـدم عـزل، جـزء         ک  عدم عزل وکیل را ضمن عقد مزبور شرط می        

گیرد و تا مادامی که اصل عقد برقرار است، وکالت غیرقابل عزل خواهـد                عقد لازم قرار می   
 .)310/ 2حقوق مدنی، ج (بود 

شود با شرط ضمن عقد، حق طلاق به زوجه تفویض شود؟ هرگاه شرط شـود کـه                   آیا می 
 خواست بتواند خـود را مطلقـه کنـد بـه     زوج، حق طلاق را به زوجه بدهد و زن هر موقع که           

نحوی که زوج هیچ حقی در این باره نداشته باشد، فقهای امامیه اتفاق نظر دارند کـه چنـین                   
دلیل آنها این است که این شرط از جمله شروط خـلاف کتـاب و سـنت                 . شرطی باطل است  

ال شـد؛ مـردی     انـد کـه از ایشـان سـؤ          اسـتناد کـرده   ) ع(امام صـادق   آنان به روایتی از   . است  
خـلاف سـنت   : ازدواج کرده و اختیار جماع و طلاق را به زوجـه داده اسـت، امـام فرمودنـد                

 ایـن عبـارت     .»أن علیه الصداق و فی یـده الجمـاع و الطـلاق           «: عمل کرده، سپس فرمودند   
مغنیـه،  (بیانگر این است که چون زوج مکلف به دادن مهـر اسـت، حـق طـلاق بـرای اوسـت                      

 .)181ص/5
: انـد  رط تفویض طلاق از طرف زوج به زوجه را ابتداءً باطل دانسـته، امـا گفتـه               حنیفان ش 

فـرق آن را در     . اگر زوجه درخواست چنین حقی را کند و زوج موافقت نماید، صحیح است            
اند که طلاق اختصاص به مرد دارد و سزاوار نیست که خود او بدون تقاضـای زن                   این دانسته 

 زوجه حق طلاق را بخواهـد، صـحیح اسـت کـه زوج بـه او                اما اگر . این حق را تفویض کند    
کنـد    واگذار نماید، چون مصلحت زوجیت و حسن معاشرت و دوام رابطه، احیاناً اقتضا مـی              

 ).4/81الجزیری، (که طلاق به دست زن باشد 
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اهل سنت معتقدند همانطور که زوج خودش   : توکیل و تفویض طلاق در میان اهل سنت       

 نیابت طلاق به دیگری هم هست، و اجماع دارند که جـایز اسـت              مالک طلاق است، مالک   
) ص(زوج طلاق را به زوجه تفـویض کنـد، دلیـل مشـروعیت آن را از آیـات و سـیرۀ پیـامبر                      

یا ایهـا النبـی قـل    «دانند که زنان خود را بین ماندن با او و مفارقت از او مخیر کرد، و آیۀ     می
» زینتهــا فتعـالین امـتعکن و اسـرحکن سـراحاً جمــیلا    لأزواجـک ان کنـتن تـردن الحیـوۀ الـدنیا و      

 ).6935ص /9وهبۀ زحیلی، (کند   هم دلالت بر آن می)28/احزاب(
فقهای مذاهب چهارگانه، احکام و اصطلاحاتی در نیابت طلاق از طرف زوج به زوجـه               

ر ایقـاع طـلاق بـه اذن زوج از طـرف غی ـ    : گوینـد  اند، مثلاً حنفیه مـی  مورد شناسایی قرار داده  
اگـر زوج  : گوینـد  یا تفویض است یا توکیل و یا رسالت؛ سـپس مـی  : زوج، سه صورت دارد   

توانـد از آن رجـوع        طلاق را به زوجه تفویض کرد، از جانب زوج لازم است و هیچگاه نمـی              
تفویض طلاق بـه الفـاظ      . کند، چون طلاق را به ملک زوجه درآورده و قابل برگشت نیست           

وهبۀالزحیلی، (شود  واقع می» أنت طالق ان شئت«و » اری نفسکاخت«، »امرک بیدک«گانۀ  سه

 . )6935ص/9
 مالکیـه   ).همان(دانند    شافعیه هم تفویض طلاق را تملیک، و رجوع از آن را غیرممکن می            

گوینـد بـا وجـود تفـویض      آنها مـی . توکیل و تخییر و تملیک: اند تفویض را سه صورت کرده   
 هـم توکیـل، تخییـر و مشـیت را در            حنابلـه  ).همـان ( طلاق به زوجه، حق زوج هم باقی است       

 ).همان(اند  طلاق صحیح دانسته و حد و مرزی برای آن قائل شده
دهـد   در مذهب حنیفان توکیل عبارتست از اینکه زوج به شخصی غیر از زوجه نیابت می      

، ام هسـتی  تو وکیل من در طـلاق زوجـه  : گوید تا همسرش را طلاق دهد، مثل اینکه به او می      
 ).6936/ همان(شود  طلاق واقع می» أنت طالق«: سپس هرگاه وکیل به زوجۀ موکلش بگوید
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تفویض طلاق به چند صورت بیان شده، اینکه زوج طـلاق را بـه دسـت زن بدهـد، و یـا                      
کند تا خود را مطلقه نماید، و یا طلاق را معلق برخواست او یا شخص                 طلاق را به او تملیک      

  .)همان(ام را طلاق بده  خواهی زوجه  گوید اگر می رت که به اجنبی میکند، به این صو ثالث 
فرسـتد و بـه        به این معنی است که زوج پیغامی توسـط رسـولی بـرای زوجـه مـی                 رسالت

تـو مختـاری بـین طـلاق        : گویـد   گوید برو نزد فلان زن و به او بگو، شـوهرت مـی              رسول می 
اند و آن ایـن اسـت کـه زوج، طـلاق              صورت دیگری هم برای رسالت گفته     .رجعی و غیر آن   

اش را که غایب است به رسولی بگوید و آن شخص کلام زوج را به زوجه ابـلاغ کنـد            زوجه
 ).همان(

و ایـن طـلاق    » أنت طـالق ان شـئت     «: گوید  طلاق مشیت این است که زوج به زوجه می        
، بائن است،   ماند، با این تفاوت که طلاق مشیت، رجعی است و طلاق تخییر             مانند تخییر می  

 .زیرا که اولی صراحت دارد اما دومی کنایه است
 

 گیری نتیجه
شرط ضمن عقد، الزام و التزام است و به معنی تعهدی است که یکی از متعاقـدین یـا          . 1

هردو از طرف مقابل انجام یا ترک کار، وصف خاص یـا نتیجـه عقـد دیگـری را ضـمن                 
 .خواهد عقد می

حت را دارا باشـد، موجـب التـزام مشـروط علیـه             شروط ضمن عقد اگـر شـرایط ص ـ       . 2
شروط عمومی صحت شرط در مکاسب شیخ انصاری هشـت مـورد برشـمرده              . شود  می

 .شده و در قانون مدنی در پنج مورد خلاصه شده است

شود چنانچه مانع تحقق مقتضـای عقـد باشـد، یـا              شرطی که در ضمن عقد آورده می      . 3
م باطل و هم مبطل عقد است، اما اگـر شـرط غیـر    یکی از ارکان عقد را متزلزل کند، ه       

 .کند مشروع یا غیر عقلایی باشد تنها خود شرط باطل است و عقد را باطل نمی
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شروط صحیح اگر شرط صفت باشند؛ یعنی زوجین وصف خاصی را از طرف مقابل              . 4

در حـق  . شـود  لـه مـی   خواسته باشد، در صورت کشف خلاف موجب حق فسخ مشروط     
 . نظر است  تخلف وصف که ملحق به تدلیس است، میان فقها اتفاقفسخ ناشی از

شرط فعل که مطالبۀ انجام یـا تـرک عملـی از مشـروط علیـه اسـت، در عقـد دیگـر                       . 5
آورد و تنهـا مشـروط علیـه را           شود اما در عقد نکاح، حق فسخ نمی         موجب حق خیار می   

کنـد کـه    واده ایجـاب مـی  مصلحت بقاء و تثبیت خـان . توان الزام به رعایت شرط کرد  می
 .له نباشد حق فسخ برای مشروط

له تحقق امری کـه خـارج از مقتضـای عقـد اصـلی                شرط نتیجه این است که مشروط     . 6
است از طرف مقابل بخواهد، مـثلاً زوجـه وکالـت طـلاق را ضـمن عقـد نکـاح از زوج           

کیـل طـلاق   بخواهد و زوج بپذیر که بعد از انعقاد عقد نکاح، زن، وکیل و وکیـل در تو           
 .تواند او را از وکالت عزل کند شود و زوج هیچگاه نمی خود می

بعضی از شروط ضمن عقد نکاح، محل اخـتلاف اسـت، مثـل شـرط نداشـتن روابـط                   .7
دار نشدن، شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط خیار، شرط خـارج              زناشویی، شرط بچه  

رد مزبـور رأی مشـهور      در مـوا  . نکردن زوجه از شهرش، شرط توارث در ازدواج موقـت         
شـرط خیـار را همـۀ فقهـا اعـم از            . فقها برجواز است غیر از شرط خیار و شرط تـوارث          

امامیه و اهل سنت، غیرمجاز دانسته و شرط توارث در نکـاح متعـه بنابرآنچـه محقـق در                   
صـاحب جـواهر ایـن دیـدگاه را تخطئـه      . شرایع گفته است از نظر مشهور صحیح اسـت  

 . خلاف مقتضای نکاح موقت دانسته استکرده و چنین شرطی را

توان در ضمن عقد نکاح دائم یا منقطع به صـورت             شرط وصیت نسبت به ثلث را می      . 8
 .شود شرط نتیجه آورد، در این صورت لزوم حکمی پیدا کرده و غیرقابل فسخ می

شرط وکالت زوجه در طلاق اگر ضمن عقد نکاح ذکر شود همانند وکالت بلاعـزل     . 9
 میان فقیهان امامیه شیخ طوسی قائل به عدم صحت شرط توکیل زن در طـلاق                در. است
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اهل سـنت  . شده، اما قول مشهور این است که تفاوتی میان توکیل زوجه و غیر او نیست        
 .دانند توکیل زوجه را در طلاق خودش جایز می

ر توانـد طـلاق را بـه زن تفـویض کنـد، دلیـل آنهـا ب ـ                  زوج می : گویند  اهل سنت  می   . 10
 .است) ص(مشروعیت تفویض طلاق، سیرۀ پیامبر

فقیهان مذاهب چهارگانه اهل سنت اصطلاحاتی را در نیابت طـلاق از طـرف زوج               . 11
تفـویض، توکیـل، رسـالت، تملیـک،        : اند که عبارتند از     به زوجه مورد شناسایی قرارداده    

 .تخییر و مشیت
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